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 مسئله اول: 

در مالى متصرفّ بوده و يكى از آن دو مدّعى تمام مال و ديگرى نصف مشاع آن را ادّعاء   دو نفراگر  

  بين  را  مال  ،آن  از  بعد  و  خورده  قسم  ،نصف  مدّعىِ  كه  است  اين  حكم  ؛باشند  نداشته   اىيك بيّنهنموده و هيچ 

 . كنندمى نصفان ش

يعنی يك ربع به مدعی   ؛شوددو قسمت تقسيم میبه همان نصف،  ؛اگر درصورت بالا، نصف معين باشد

 نصف می رسد.

 مسئله دوم: 
در فرض قبلى )يكى مدّعى كلّ و ديگرى مدّعى نصف و نزاعشان در نصف مشاع باشد( اگر هردو بيّنه 

 بدين   و  نموده  مقدّم  را  كلّ  مدّعى  بيّنه   دهندل ترجيح مىداشتند بنابر قول كسانى كه بيّنه خارج را بر بيّنه داخ

 بين   بايد  را  مال   دهندرا ترجيح مى  ولى بنابر قول آنان كه بيّنه داخل  .دهندمى  وى  به  را  مال  مجموع  ترتيب

 .نمود نصف دو آن

 مسئله سوم: 
يكى از آن دو را   ،در دست شخص ثالثى بوده و در نزاع مزبور  ،مورد نزاع  اگر عينِ  ،در همين فرض

كه بينّه داخل    بنابر قول آنان  ،صاحب يد محسوب شده و بدين ترتيب  ،شخص مورد تصديق  ؛تصديق كند

البته طرف ديگر حق دارد هردو   ؛نمود  بايد  مقدّم  مقابلش  طرف  ادّعاى  بر   را  وى  ادّعاى  ،دهندرا ترجيح مى

 . )متصرّف و شخص تصديق شده( را قسم بدهد

(القضاء)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

(3)مباحث تعارض دعوا  22جلسه  استاد رفعتی


